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                      بسم االله الرحمن الرحيم                      
 بيع داراي احكام و آثار چونكه بود  بيع ره معناي كلمه  ما دربا بحث  

متعددي است و يكي از موضوعات احكام مي باشد و در تشخيص 
 در معاملات و چه در عبادات ، مثلاً   موضوع بايستي دقت شود چه    

خوب در اينجا ما     »  باًفَتَيمموا صعيداً طي   « :در عبادات گفته شده     
كنيم و ببينيم لغتاً معناي صعيد كـه        بايد دقت داشته باشيم و تحقيق       

تيمم بر آن صورت مي گيرد و قرآن مجيـد آن را موضـوع بـراي                
م كلمه وطـن كـه داراي        و يا مثلاً بايد ببيني     ؟تيمم قرار داده چيست   

 در    . احكام خاصـي مـي باشـد لغتـاً و عرفـاً چـه معنـايي دارد                
 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بـالعقود      «  : ه معاملات نيز مثلاً گفته شد    

باشـد  خوب در اينجا نيز بايد بحث شود كه عقد به چه معنا مي       »
الـصلح  «   :واجب است و يا مثلاً اينكه گفته شـده        به آن   كه وفاي   

  صلح چه معنايي دارد؟ خلاصـه لازم اسـت          »  بين المسلمين  جائزٌ
آن چيزهايي كه موضوع احكام واقع شده اند براي ما كاملاً روشن            

د تا ديگر ما در ترتيب آن احكام ترديـدي نداشـته     نو مشخص شو  
ن باب اسـت چـرا كـه داراي آثـار و            ع نيز از هما    كلمه بي  .  باشيم

 شرايط عوضـين و كيفيـت       احكام مختلفي مثل شرايط متعاقدين و     
جهت ما بايد معناي كلمه بيع را       غيرهم مي باشد از اين      وقوع بيع و  

درست بفهميم تا اينكه در بحثهاي آينده مطلـب بـراي مـا روشـن               
  . باشد

البيـع  «  :اعظم انصاري در اول كتاب البيع مكاسب فرمـوده           شيخ  
صاحب عروة  ( سيد فقيه يزدي     » كما في المصباح مبادلة مالٍ بمال     

 از جلد اول حاشيه خود      271ب حاشيه دارد در ص      كه بر مكاس  ) 
 ، تعريف شـيخ انـصاري كـرده انـد           بر اين بر مكاسب چند اشكال     

اني متعددي استعمال   ايشان گفته اند بايد توجه داشت كه بيع در مع         
 تمليـك عـينٍ     ؛ روختن است يعني   به معني ف   ولاً ا مي شود مثلاً بيع   

يـشان فرمـوده انـد بايـد        ا  دكه به بايع نسبت داده مي شو        بعوضٍ
 مي باشـند يعنـي هـر        داشت كه بيع و شراء هر دو از أضدا        توجه د 

خريـدن  كدام از بيع و شراء هم به معني فروختن و هـم بـه معنـي                 
  .  استعمال مي شوند

نيز گفته مي شود يعنـي       )خريد و فروش كردن     ( معاملهبه بيع    ثانياً
«  : از سوره نور گفته شده       37 مثلاً در آيه     قائم به دو نفر مي باشد     

كه بيع در اينجـا بـه     » عن ذكـر االله     و لابيع  هيهم تجارةٌ تل لا رجالٌ
 از  9مي باشد و يـا مـثلاً در آيـه           ) خريد و فروش  (  معناي معامله 

 آمنوا إذا نودي للصلوة من      يا أيها الذين  «  :سوره جمعه گفته شده     
ذرو البيع ذلكم خيرلكم إن كنـتم    عة فاسعوا إلي ذكر االله و     يوم الجم 
عاملـه را رهـا     ديد م  يعني وقتي نداي نماز جمعه را شـني        » تعلمون

 به معناي معامله كردن يعني خريد و ذروا البيعوكنيد پس در اينجا 
و يـا در  فروش كه هم كار بايع و هم كار مشتري است مـي باشـد           

 مـراد   »أحـل االله البيـع      «  : بقره كه گفتـه شـده         از سوره  275آيه  
معامله و خريدوفروش مي باشد ، بنابراين صاحب عروة در حاشيه        

قائم به بـايع و       مي فرمايند معناي دوم بيع يعني معامله كه        مكاسب
مشتري مي باشد و حتي ايشان مي فرمايند كـه در كتـاب البيـع و                

معاملـه  (عنـاي دوم    ال اين جملات مراد همـين م      احكام البيع و امث   
  .مي باشد ) قائم به طرفين

 سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب براي بيع ذكر           معناي سومي كه  
يعني همان ايجاب و قبـول     عقد   اند اين است كه بيع به معناي         كرده

  . مي باشد
 صاحب عروة بعد از ذكر اين سه معنا براي بيع مي رود سراغ اين              
 بحث كه آيا اين يك لفظ مشترك است كه سه معنا دارد يـا اينكـه               

وآيا معنا وسيع است و در هر موردي يكي از آنهـا           ارد؟يك معنا د  
مراد است يا نه ؟ خلاصه ايشان اين بحث را پيش مـي كـشند كـه                 

  . اهيم شدبعداً ما وارد اين بحث خو
البيع مبادلة مـالٍ  (تعريف شيخ أعظم انصاري      صاحب عروة به   بعد  
نيـست    اشكال مي كند و مي گويد كه بيع مبادله مال با مـال             )بمالٍ

  مي باشد زيرا مبادله أعم است و در        الٍ بعوضٍ تمليك م   ؛ بلكه بيع 
پـس  خيلي از جاهاي ديگر مثلاً در صلح نيـز مبادلـه وجـود دارد             

  . بگوئيم تمليك مالٍ بعوضٍبايد
  كه در اين قبيل بحث ما امروز با توفيق پروردگار اين است اما  و



  ) 4 ج(                                     )معني البيعفي (                  البيع كتاب                )    حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2

چه در عبـادات و چـه در        ( فاظ كه موضوع احكام واقع شده اند      ال
ما از چه راهي مي توانيم مفهوم و معناي دقيق آن لفـظ             ) تمعاملا

را بدست بياوريم؟ در اينجا فقهاي ما در كتاب البيع و شيخ اعظـم              
رين و حـضرت     البيع مكاسب و محـشين و مقـرّ        انصاري در كتاب  

 راه  در كتاب البيع و آقاي خوئي و ديگر علما همگـي دو           ) ره(امام  
كـه بـه لغـت      ) ره(يخ انـصاري     راه ش ـ  اولرا در پيش گرفته اند ؛       
البيع كما في المصباح المنير مبادلة مال       «  :مراجعه كرده و فرموده     

دات بـه اهـل لغـت       يعني در تمام الفـاظ معـاملات و عبـا          » بمالٍ  
  . مراجعه كنيم

اينكه به كلمات فقهاء و علما مراجعـه كنـيم و قـبلاً عـرض                 دوم 
 العين  نقلاولكرديم كه فقهاي ما سه معني براي بيع ذكر كرده اند ؛             

 عقد يعني همان ايجـاب و  سومانتقال العين بعوض ٍ ،     دومبعوضٍ ،   
    .قبول

قرار دارد و ما مي خواهيم ببينيم        بنابراين دو راه در پيش روي ما        
كداميك از اين دو راه درست اسـت و كـدامش را بايـد در پـيش                 

 كلمـات فقهـاء در      بگيريم ، آيا به لغت مراجعه كنـيم يـا اينكـه از            
ظاهراً طريق اول بهتر است يعنـي       تعاريفشان مطلب را أخذ كنيم ؟       

لمات عربـي هـستند و معلـوم        بايد به لغت مراجعه كنيم زيرا اين ك       
   لغـويين   بـه    بايـد    عربـي    كلمـات    معنـاي    فهم   براي است كه 

   . مراجعه كنيم
نجـايي كـه    در رسـائل در آ    ) ره( يادتان هست كه شـيخ انـصاري        

ني كه حجت اسـت را      درباره حجيت ظنون بحث كرده يكي از ظنو       
هل خبره حجت مـي     أ مي داند كه اين از راه رجوع به          قول لغويين 

قاموس و صاحب صـحاح اللغـة و غيـره     ي امثال صاحب    باشد يعن 
أهل خبره مراجعه مـي     وما در خيلي جاها به      هل خبره مي باشند     أ

 حجيت قول لغويين از باب رجوع به أهل خبره مي باشد            پسكنيم  
 اطمينان باشـد حجيـت دارد مـثلا         يعني قول أهل خبره كه موجب     

قول طبيب خبره و حاذق حجت است ولو اينكه كـافر باشـد ويـا               
 خبره در قيمت ه خانه قول كارشناس و قيمت گذارند براي فروختن 

   . نه حجت است و هكذاخا
اي فهم دقيق معناي الفاظ عبادات و معـاملات بايـد           بر بنابراين ما   

به قول لغويين خبره كه موجب اطمينان است مراجعه كنـيم بعـلاوه             

ال أهل عرف عام نيز مي توانيم مراجعـه كنـيم مـثلا مـي               به استعم 
ر من جمله شعرهايي كه      اشعار شعرا و ادباي خبره و متبح        به توانيم

در شـناخت  در جامع الشواهد ذكر شده مراجعـه كنـيم زيـرا آنهـا         
معاني الفاظ تبحر دارند به طوري كه حتي در تفاسير مـا يكـي از               

بـه اشـعار شـعرا مـي        راههاي تشخيص معناي الفاظ همين رجوع       
 بنابراين يكي از راههاي خيلي صحيح براي فهم معاني الفـاظ            باشد

ين و عرف كه ما نيز اين راه را قبول داريم رجوع كردن به قول لغوي
 همين عرف صحبت    ايات مانيز بر اساس   وعامي كه قرآن مجيد و ر     

  . كرده اند مي باشد
 در معاني الفاظ بايد     خوب واما در مورد اقوال فقهاء و تعاريفشان       

 ل آنهـا   اگر اجماع هم داشـته باشـيم بـاز قـو           عرض كنيم كه حتي   
حجت نمي باشد زيرا اجماع فقهاء در جايي حجت اسـت كـه بـه               

 لذا اگر بدانيم كه فقهـاي مـا اجتهـاداً مطـالبي را               برسد )ع(معصوم
ر قول آنها براي ما حجت نمي       عرض كرده اند در اين صورت ديگ      

  . باشد
دربـاره معنـاي    ) ره(عرض كرديم شيخ أعظم انصاري     همانطور كه   

  »المـصباح مبادلـة مـالٍ بمـالٍ     البيـع كمـا فـي       « : بيع فرموده اند    
اشكال ما به كلام شيخ اين است كه چرا ايشان در مورد معناي بيع              

ده در حالي كه لغـويين ديگـر   رفقط به قول مصباح المنير مراجعه ك 
: مثلا در قاموس گفته شده      در مورد معناي بيع قول ديگري دارند؟        

كـه ايـن يـك        »كلّ من ترك شيئاً و تمسك بغيره فقد اشـتراه           « 
   فـردي از آن      نيـز   بمالٍ  مالٍ    مبادلةو     عامي مي باشد   معناي

   . مي باشد 
خوب عرض كرديم كه بيع در قرآن مجيـد و روايـات مـا معنـاي                

 إنّ «:  از سوره توبه گفتـه شـده     111بسيار وسيعي دارد مثلا در آيه       
االله اشتري من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّـة يقتلـون             

في التوراة والإنجيل    ً في سبيل االله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقاّ        
والقرءان ومن أوفي بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الـذي بـايعتم            

طبق اين آيه شريفه دادن جان ومال         »به و ذلك هو الفوز العظيم       
 ثمـن مـي     بأنّ لهم الجنةّ  نگام جهاد در راه خدا مي شود مثمن و          ه

  . باشد يعني به تعبير قرآن اين يك نوع بيع مي باشد 
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و لبئس ما شروا بـه أنفـسهم لـو كـان     « :  در آيه ديگر گفته شده      
  .» يعلمون 

و شروه بثمنٍ بخسٍ دراهم معـدودةٍ  « :  در سوره يوسف گفته شده    
  . »وا فيه من الزاهدين وكان

ن من الناس م ـ  و« :  درباره اميرالمؤمنين در ليلة المبيت گفته شده        
  . »يشري نفسه ابتغاء مرضات االله 

  »اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي « : در آيه ديگر گفته شده      
 و در ايـن آيـه       بعت هذا بهذا  باء هميشه بر ثمن وارد مي شود مثل         

ادند و ضلالت را گرفتند بنابراين با توجه بـه          يعني اينكه هدي را د    
راي معناي بسيار وسيعي    اآياتي كه ذكر كرديم بيع در قرآن مجيد د        

  .مي باشد 
 از سـوره    31در تفسير آيه    ) ره(  استاد بزرگوار ما علامه طباطبائي    

 مي فرمايند   »من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلالٌ           « : يوسف  
خواه شيئين   مي باشد    معاوضه بين شيئين   معناي   كه در اينجا بيع به    

مال باشند يا نباشند و خواه جان باشند ويـا نباشـند فرقـي نـدارد          
  .د بيع در اينجا به معناي معاوضه مي باشد نهرچه كه باش

  براي اثبات وسعت معناي بيع شاهد زياد داريم مثلا وقتي به ابـن             
ود در آن شـبي كـه       سعد لعنة االله عليه گفتند به صحراي كـربلا بـر          

مهلتي براي فكر كردن خواست با خود اشعاري را مي خوانـد كـه              
 وجـود ايـن      »فما عاقلٌ باع الوجـود بـديني        « : در آخر آن گفته     

ر است و عاقل نقـد      دنياست و آخرت دين است لذا نقد از نسيه بهت         
 در اين استعارات و مجازات يك عنايتي است كه           ، را أخذ مي كند   

 بعت هـذا بهـذا   بينيم بلكه همان طوري كه مي گوئيم    ما آن را نمي   
   . باع الوجود بدينيهمانطور هم مي گوئيم 

 به دردمان مي خـورد زيـرا در          معناي بيع بعداً   در مورد  اين بحث   
يا اينكـه   آينده بحث خواهيم كرد كه آيا مثمن فقط بايد عين باشد            

 اگر منفعت و يا حق نيز باشد صحيح است؟ و آيا ثمن فقط بايستي             
اگر قائل شويم  عين باشد يا اينكه مي تواند منفعت وحق نيز باشد؟        

كه معناي بيع طبق لغت و قرآن و اسـتعمالات عـام عرفـي بـسيار                
وسيع مي باشد در اين موارد كه عرض شد براي فهم مطلب صحيح 

  . خيلي به درد ما مي خورد 

 خوب واما روايات بسياري نيز داريم كه بـر وسـعت معنـاي بيـع               
 معجم المفهـرس    22ت دارند كه براي مطالعه مي توانيد به جلد          دلال

 مراجعه كنيد ، مثلا در روايتـي گفتـه        ب ي ع     بحار الأنوار به ماده   
 بـا فاسـق      »إياك و مصاحبة الفاسق فإنهّ بايعك بأكلـةٍ         « : شده  

ت نكن زيرا به يك لقمه غذايي تورا مي فروشـد و از ايـن               مصاحب
ا گفتـه   يـر كه لازم نيست مبيع مال باشـد ز       خبر نيز معلوم مي شود      

  .يعني تورا مي فروشد   بيعك  ؛شده
أشق الناس  « :   روايات ديگري نيز داريم كه در آنها گفته شده          

و ازاين قبيل روايـات      » شرّ الناس من باع آخرته بدنياه       أو  
   .زياد داريم 

به نظر بنده باتوجه به قرآن و رواياتمان به دست مي آيد كه كلمـه               
معناي بسيار وسيعي دارد كه قاموس نيز همينطور معنـي            باع يبيع 
ه بيع يعني اينكه هركسي كه چيزي بدهد و چيزي بگيرد تكرده و گف

اعم از اينكه آن چيز مال باشد يا غير مال و در مال نيز عين باشد                
  . باشديا منفعت يا حق 

  مرحوم ايرواني در حاشـيه مكاسـب و همچنـين محقـق غـروي              
اصفهاني همين وسعت را براي معناي بيع قائل شده اند يعني مطلق            

بقيه بحث بماند  .  هرچه كه مي خواهد باشد هر بده و بستاني حالا  
     ... .براي جلسه بعد إنشاءاالله 

  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله علي الحمدالله رب العالمو           

         و آله الطاهرين  محمد                         
 

  
  
  


